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 تقدیر وتشکر:

استنکاف در فراگرفتن قرآن ومفاهیم قرآنی یکی از بزرگترین توفیقات الهی است که خداوندد  بی شک عدم 

متعال  به این حقیر ارزانی نموده است ،چرا که این توفیق، مورد تجلیل بزرگان دین مبین  اسلام قرار گرفته 

 است، همان طور که امیرمؤمنان می فرمایند.

 )ع(المومنینَرُمیأ الله )ع( قال،قالَبدِن أبی عَعَ

 هُرُهجُه ، و تَكه ُ الملائِ رهُحضُه ، و تَهُبركتُه  رُتكثُه  فیههِ  عزََّوَجَلََّ اللَّهُ ذكرُو يُ القرآنُ فیهِ قراُيُ  الّذى  لبیتُأ

 1.لاهل الارض الكواكبُ ءُ ضیالسمّاء كما تُ لاهلِ ءُ ، و يضیالشیّاطینُ

فزونی می یابدد وملاککده    منزل برکت درآن ،درآن ذکر شود عز وجل خدا ویاد منزلی که قرآن»

بدرا    نسدتارگا  طور کده همان،واین منزل  ،درآن حاضر می شوند وشیاطین آن را ترک می کنند

 «می درخشند ، برا  اهل آسمان نیز می درخشد. اهل زمین

 پس به پاس عدم استنکاف در فرا گرفتن تعالیم بزرگ قرآنی، خداوند رحیم ورحمان را شکر گزارم.

لذا بر خود لازم می دانم در راستا  این تعلیم وتعلم از معلمین واساتید شایسته خود که باصدبر وشدکیبایی   

 یار  نموده اند،کمال تشکر را داشته باشم. پایان نامه،مرا در نگارش این 

ایشدان ایدن    "راهنمدایی  "تشکر از استاد گرانقدر جناب آقا  دکتر سید یوسف محفوظی موسو  که بددون 

 " مشاوره"وهمچنین تشکر از استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر میناشمخی که قیق به سرانجام نمی رسیدتح

           ایشان همانند چراغی است در تاریکی که طریق را برا   صداحب  مکشدوف مدی سدازد. ونیزبرخدود لازم      

بستانی که  قاسم  جناب آقا  دکتر علی مطور  وجناب آقا  دکتر می دانم از زحمات دلسوزانه وخالصانه

 ام تقدیر وتشکر نمایم.  کارشناسی ارشد از محضرآنها کسب فیض نمودهدر طول دوره

درآخر از خانواده عزیزم،بخصوص همسر بزرگوارم که با فراهم نمودن شرایط لازم در کانون خانواده به 

  مرا یار  نموده اند کمال تشکر را دارم. یان نامهپانوعی در به پایان رساندن این 

  

                                                           
1

ابن فهد حلی،احمد بن محمد،آیین بندگی ونیایش)ترجمه عدة الداعی(،مترجم حسین غفاری ساروی،چاپ اول،مؤسسه بنیاد معارف  . 

 ش.5731اسلامی،قم،



  
 

 33555135313: دانشجويی شماره سيدسعيد: نام موسوی: خانوادگی نام

 (جزءهفتم دوم نيمه)نورالثقلين تفسير وتحقيق ترجمه: نامه پايان عنوان

  موسوی سيديوسف محفوظی دكتر: راهنما اساتيد/استاد

 شمخی مينا دكتر: مشاور اساتيد/استاد

 وحديث قرآن علوم: گرايش اسلامی ومعارف الهبات: رشته ارشد كارشناسی: تحصيلی درجه

 وحديث قرآن علوم: گروه اسلامی ومعارف الهيات: دانشكده اهواز شهيدچمران: دانشگاه

 222 :صفحه تعداد  :التحصيلی فراغ تاريخ

 .شناسی روايات،رجال بررسی الثقلين،ترجمه، نور تفسير:ها واژه كليد

 چکیده:

،يكی ازتفاسیر روايی است كه در اواخر قرن يازدهم واوايل قرن دوازدهم هجری نگاشته شده تفسیرنورالثقلین 

ويكی از مهمترين تفاسیری است كه روايات اهل البیت)علیهم السلام( را كه پیش ازآن پراكنده بود،جمع آوری 

 كرده است.

ی آيه يا روايت ومطالب مربوط به آن ارائه نمی دهد،هرچند كه حويزی مؤلف اين تفسیر،توضیحی در باره 

روايات باهم ناساز گار باشند.خودمؤلف به اين مطلب، درمقدمه تفسیر به آن اشاره دارد ونقل رواياتی كه مخالف 

واين كار او تنها به اين منظور بوده كه بر  باعقايد علمای شیعه است را به معنای عمل واعتقاد بدان نمی داند

 خواننده معلوم شود چه كسی آن را نقل كرده است تا خود خواننده به توجیه آن بپردازد.

پايان نامه پیش رو،در صدد بوده است،علاوه برمشخص كردن سوره وشماره آيات تفسیر شده وترجمه آيات 

 ديث تفسیری ورجال شناسی مربوط به آن ها بپردازد.وروايات وشرح واژگان غريب، به بررسی سند ،احا

دربخش بررسی روايت،ابتدا هر حديثی به لحاظ سند ومتن با مصدر اصلی تطابق ومورد بررسی دقیق قرار       

می گیرد وسپس بامنابع متقدم ومتأخر،مقايسه شده است تا تفاوت نسخ ونقلها يا اشتباهات محتمل در سند ومتن 

 چه نكته يانكاتی به نظررسیده،بیان شده است.ذكر شود وچنان

دربخش رجال شناسی حديث ،راويان حديث بر اساس كتب رجالی مشهور مانند، رجال النجاشی،الفهرست   

ورجال الطوسی،اختیار معرف  الرجال كشی،رجال ابن داودحلی ،معجم رجال الحديث آيت الله خوئی و... مورد 

 آنها،اعم از توثیق وتضعیف، مدح وذم يا مجهول بودن ذكر گرديده است.  جستجو قرار گرفته وشرح حالی از
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 مقدمه 

          برا  راهنمایی و)ص( می باشدقرآن نه فقط یک کتاب بلکه، یک معجزه است، که نشانه صدق پیامبر     

انسان ها نازل گردید. قرآن به زبان عربی فصیح بر پیامبر اسلام )ص( فرو فرستاده شد و حتی مردم عاد  به 

کردند و از آن بهره می بردند و در مواقعی که هدف و مقصود یک آیه روشن نبود به  راحتی آن را درک می

اما این دوران طلایی دیر  نپایید و پیامبر )ص( از بین طریق پیامبر )ص( مشکل حل می شد. از آسانی

سال بر مسلمانان رحلت کردند. این جا بود که احتیاج به تفسیر و تبیین قرآن آشکار شد. به ویژه که هر 

تعداد مسلمانان در سرتاسر جهان افزوده می شد و هزاران نفر با هزاران سؤال و فکر جدید با اسلام و 

 مسلمانان روبرو می شدند. 

تاکنون،صدها تفسیر به طور کامل یا ناقص توسط دلباختگان به قرآن با تحمل سختی  از دوره تدوین    

فراوان به منظور خدمت به قرآن نگاشته شد. این مفسران با توجه به فن وتخصصی که داشتند،در مقام تفسیر 

 ،اجتهاد  علمی، ادبی، قرآن برآمدند وآن را برمسلک خوی  درآوردند.از جمله این روش ها،لغو ،

 عرفانی، روایی و...می باشد.

 می باشد: قرآن شکل گرفته وبه دو صورت ا  از تفسیر است که در دوران آغازین تفسیرتفاسیر روایی گونه

 افزودن توضیحات بر روایات -1

 بسنده کردن به ذکر روایات -7

ده،که این رفتار از دراین نوع تفسیر برخی تنها به ذکر روایاتی که نزد نویسنده مقبول بود،بسنده کرالف(    

نظر محققان ناپسند است. چه بسا،حدیث ناقبول کسی،نزد دیگران مقبول افتد وآنچه که به گمان خوی  

 ناپسند دانسته،نزد محقق دیگر قابل پذیرش باشد.

ب( برخی در نقل احادیث، تمام آنچه برآن دست یافته،آورده اند؛خواه از نظرخود ودیگران مقبول باشدیا نه؛ 

 ر نور الثقلین در شمار این نوع تفاسیر قرار می گیرد.تفسی

ق است. اوقرآن 1117این تقسیر نوشته ،عبدعلی بن جمعه حویز ،فقیه ومحدث امامی مذهب،متوفا       

را طبق روایاتی که از اهل بیت )علیهم السلام(صادر شده است،تفسیر می کند؛اهل بیتی که آگاه ترین اند 

 نسبت به تفسیر قرآن.

از ویژگی این تقسیر،آن است که مفسر تنها بخشی از هر آیه را که دارا  روایت تفسیر  بوده است نقل واز 

ذکرقسمتها  قبل وبعدآن ودیگرآیاتی که روایتی در تفسیر آن نرسیده ویا دسترس بدان نبود،خوددار  

 نموده است.
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ازهر مأخذ،نام کتاب را می آورد ودر شیوه حویز  درنقل روایات این است که در نقل اولین روایت      

  آیه یا روایت ومطلب مربوط به آن اراکه               وتوضیحی در باره «فیه»يا«باسناد»بقیه،با حذف آن می گوید:

دهد،هر چند که روایتها باهم سازگار نباشند؛خود مؤلف در مقدمه تفسیر،به این حقیقت اشاره کرده نمی

یاتی که مخالف علما  شیعه است،به معنا  بیان عقیده وعمل بدان نیست؛ بلکه نقل روا»است ومی گوید:

ام که بر خواننده معلوم شود چگونه،وازچه کسی نقل شده تنها به این جهت آنها را جمع آور  کرده

آیات نیاورده،ولی گزین  .حویز  گرچه که توضیحی درباره   1«است،وخود عهده دار توجیه آنگردد

 نوعی اجتهاد در تفسیرش می باشد.روایات،خود 

  حاضر برآن بوده است که جزءهفتم قرآن کریم)نیمه دوم(از تفسیر نور الثقلین را ترجمه مجموعه     

سوره انعام همراه با احادیث آن ابتدا  110تا آیه  35وتحقیق کند.برا  رسیدن به این هدف،از آیه 

است.در بررسی وارزیابی سند،ضمن مشخص نمودن نوع ترجمه،سپس به ارزیابی متن وسند پرداخته شده 

آن،به تبیین نام رجال و سند به طور کامل،ودربررسی متن،با مقایسه ومطابقت آن با منبع اصلی وبیان 

 اختلافات آن،ودر صورت لزوم به تصحیح آنها اقدام گردیده است.

 

 «ومن الله التوفیق»                                                                                                            

 

 

 

                                                           
 .7،ص1ق،ج1415سیدهاشم رسولی محلاتی،چاپ چهارم،انتشارات اسماعیلیان،قم،.عروسی حویز ،عبدعلی بن جمعه،تفسیرنورالثقلین،تحقیق  1
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 بیان مسئله      

ذکر روایات واحادیث مدرتبط   اهم ب، آننقلی)روایی(تفسیر  روشها  درک وفهم بهتر قرآن کریم ازیکی      

وتفسیر نور الثقلین نیز یکی از تفاسیر جامع نقلی است که در بدر گیرندده اکثدر     باشدمی با آ یات قرآن کریم

است وبا بوده روایت ها  تفسیر شیعی در تفسیر قرآن می باشد واز آنجا که این تفسیر فاقد ترجمه وتحقیق 

 موجدود ایی که متوجه روایت ها  تفسیر  است، این پایان نامه در جهدت رفدع ندواقص    توجه به آسیب ه

واردشدده درآنهدا    اسناد ومتون احادیث آن بررسی شود تدا ایدرادات و اشدکالات   گردیدوتلاش  شدهنگاشته 

 تبیین گشته وترجمه ا  قابل فهم از آن اراکه گردد.

 

 سؤالات تحقیق    

روش  در انتخداب وگدزین  روایدات   ، (قرآن کدریم  شده)نیمه دوم جزء هفتمباتوجه به بخ  بررسی -1    

صورت بوده است؟به چه حویز  

           می باشد؟  چگونهازحیث سندکتاب تفسیر نور الثقلین  قسمتروایات ذکر شده در این  -7     

 

 فرضیه های تحقیق    

پرداختن به رجال پرداخته واز تفسیر  روایاتآور  دمؤلف کتاب تفسیر نور الثقلین صرفاً به گر-1    

  اجتناب نموده است. اجتهاد وتفسیر شخصی شناسی،

باترجمه وتحقیق آن درذکر ارزشمند از نوع تفسیر روایی است که  ها  نمونه از تفسیر نور الثقلین-7     

 .منابع ورجال شناسی روایات آن بر ارزش واشتهار آن افزوده خواهد شد
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 :اهداف تحقیق       

ترجمه وتحقیق بخ  دوم جزء هفتم قرآن کریم از کتاب تفسیر نور الثقلین. -1

بررسی سند ومتن حدیث وذکر آیات مربوط به احادیث. -7

شناساندن روایات تفسیر  واهمیت آن ها،با پرداختن به منبع شناسی ورجال شناسی آن ها. -3

 

 :اهمیت وضرورت تحقیق    

زبان عربی فصیح بر پیامبر اسلام)ص( فرو فستاده شدکه دربرگیرنده دستورات الهی وشرع قرآن کریم به     

اکثدر مسدلمانان آن را درک مدی کردندد ودر      کهمقدس اسلام است واین کتاب آسمانی به گونه ا  می باشد

مقصود از یک آیه برا  آنها مشخص نبود به پیامبر بزرگ اسلام مراجعه می کردند ورفع  و موقعی که هدف

اما این دوران طلایی دیر  نپایید و پیامبر )ص( از بین مسلمانان رحلت کردند. ایدن جدا   مشکل می نمودند 

تفاسدیر   اسدلام  که مهم ترین تفاسیر بعدد از رحلدت پیدامبر   بود که احتیاج به تفسیر و تبیین قرآن آشکار شد.

بددین خداطر    اسدت  روایی بوده اند؛واز آنجایی که کتاب ارزشمند تفسیر نور الثقلین به صورت روایی بدوده 

دارا  ارزش بیشتر می باشد چرا که شرح وتبین آیات را از مفسران وتبین کننددگان واقعدی کدلام الهی،کده     

نمدوده اسدت. لدذا پدژوه  وتحقیدق در       همان پیامبر اکرم)ص( وخاندان مطهر ایشان می باشد؛ گرد آور 

 کتاب ارزشمند دارا  اهمیت وارزش بالایی می باشد. نای  زمینه

 :روش تحقیق      

ا  واستفاده از منابع نرم افزارها  مدرتبط بدوده   تحقیق کتابخانه روش نی برتروش اجرا  این پژوه  مب    

 است. 
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را مدورد بررسدی    هدا  را ترجمه نموده وسپس متن وسند آن تفسیر  دیثامحقق در این تحقیق ابتدا متن ح

مورد مقایسه قرار داده وتبار شناسی)بررسی  غیرشیعیرا بامنابع اصلی و دیگر منابع شیعی و هاوآن  دادهقرار

 به خوبی روشن گردد. آن ها تا وضعیت متن وسند ورجال شناسی انجام دادهروایت( 

 

 :پیشینه تحقیق        

رت جزء جزء وصه برا  نخستین بار در دانشگاه شهید چمران اهواز ب درنوع خوداین تحقیق وپژوه        

  حاضر بخد  دوم از  ومجموعهتوسط دانشجویان کارشناسی ارشد وبه تدریج در حال انجام شدن است. 

 جزء هفتم قرآن کریم از اجزاء سی گانه قرآن کریم می باشد.

در  صورت پراکنده در کتب روایی ترجمده شدده واخیدراً بده صدورت منسدجم       ترجمه احادیث سابقاً به     

ا  که از تفسیر نور الثقلین به عمل آمده است موجود می باشد، ولی در برخی جاها،نیاز به تصدحیح  ترجمه

وتدقیق است.اما منبع شناسی،تبار شناسی ورجال شناسی آن به این صورت کامل که در این پایان نامه وپایان 

 مه ها  دانشجویان کارشناسی ارشد دوره ها  قبل انجام گرفته است،درجایی به انجام نرسیده است.نا

 

 

 



 

‌ 
 

 

 فصل دوم

 «انعام ةتفسیر سور»

 (111 -53آیات)
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 مقدمه

آیه و مکی می باشد.در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی  165قرآن است و دارا  انعام، ششمین سوره 

سوره انعام به یکباره بر من نازل شده و هنگام نزول، هفتداد هدزار   »الله علیه و آله و سلم روایت شده است: 

            راهدی کردندد.  گفتن هستند آندرا مشدایعت و هم  « الحمدلله»و تمجید « سبحان الله»فرشته که در حال تسبیح 

                   هدزار فرشدته در شدب و روز، بده تعدداد آیدات سدوره انعدام بدر او درود          70هر کس این سوره را بخواندد  

 1می فرستند. 

امام جعفر صادق علیه السلام نیز در این باره فرموده است: سوره انعام به صورت کامل و یکبداره بدر پیدامبر    

جا  آن نام خداوند  70آله و سلم نازل شده است. پس آن را عظیم و عزیز بدارید. زیرا در صلی الله علیه و 

 7ن را رها نمی کردند.آبرده شده است و اگر مردم می دانستند چه آثار و برکاتی در این سوره نهفته است 

شاید   گذار  نام  این،3است  نشده  خوانده  انعام جز  دیگر   و عنوان  با نام  تاکنون  قرآن  از عهد نزول  سوره  این

 بار کاربرد 37  از مجموع  رو که  و نیز از آن  است  آمده  تفصیل  به  سوره  در این  انعام  احوال  رو باشد که  از آن

در   مده کل  حداکثر تکرار ایدن  دو برابر  میزان  ، و این است  سوره  در این  بار آن 6،  کریم  در قرآن  انعام  کلمه

 .4 اسددت  کددار رفتدده   دوبددار بدده   انعددام کلمدده  سددوره  ایددن 138در آیدده   . حتددی هاسددت دیگددر سددوره 

 

 

 

                                                           
 .5، ص4،جش1377تفسیر القرآن،تحقیق محمدجوادبلاغی،چاپ سوم،انتشارات ناصرخسرو،تهران،فیحسن مجمع البیانبنطبرسی،فضل .1
 .677، ص7الکافی، ج ق1472اول،قم ،کلینی،محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی،تحقیق تصحیح ونشردارالحدیث،چاپ  . 2
 .187، ص1، ج ق1383 ، نجار، قاهره  محمدعلی  کوش   التمییز، به  بصاکر ذو  ،محمد ، فیروزآباد   .3

4
؛ 368، ص1ج ، ، دارالمعرفه بیروت ، کرد   عبدالله  و ابراهیم  ذهبی  حمد   جمال  کوش   ، به القرآن  علوم  فی  البرهان ،محمد ، زرکشی . 

 . م1267/  ق1387،  قاهره ، ابراهیم  محمد ابوالفضل  کوش   ، به127، ص1، ج ، الاتقان سیوطی

http://lib.eshia.ir/41920/1/187/مكرّراً
http://lib.eshia.ir/41821/1/197/الأَنْعَامِ
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فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبتَْغِیَ نفََقاً فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِيی السَّيما ِ فتََيأْتِیَهُمْ      وَ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلیَكَْ إِعْراضُهُمْ:»5آیه     

 (71/انعام«)فَلا تَکُوننََّ مِنَ الْجاهِلینَ  وَ لَوْ شا َ اللَّهُ لَجَمعََهُمْ عَلَى الْهُدىبِآیَةٍ 

 * ترجمه آیه:     

و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است، چنانچه بتوانى نقبى در زمین بزنى، یا نردبانى به آسمان بگدذار         

تا آیه )و نشانه دیگر ( برا  آنها بیاور ! )ولدى بددان    و اعماق زمین و آسمانها را جستجو کنى، چنین کن(

آورند!( امّا اگر خدا بخواهد، آنها را )به اجبار( بر هدایت جمع خواهد کرد. )ولى  که این لجوجان، ایمان نمى

 1هدایت اجبار ، چه سود  دارد؟( پس هرگز از جاهلان مباش!.

 

 (76انعام/«)یُرْجعَُونَ إِلیَْهِ ثُمَّ اللَّهُ یَبعْثَهُُمُ المَْوْتى وَ  یَسْمعَُونَ الَّذِینَ یَستَْجِیبُ إنَِّمَا:»2آیه      

 * ترجمه آیه:      

 خلایدق  گاه آن انگیزد، برمى خدا را مردگان و کنند، مى اجابت دارند شنوا گوش که عالم دلان زنده تنها      

 .شوند مى بازگردانده حق سو  به

 احادیث تفسیری:      

وَإِن كَانَ كَبُهرَ  »فی قوله:  )ع(فی تفسیر علی بن إبراهیم: و فی رواي  أبی الجارود عن أبی جعفر  -1737/18      

و   )ص(يحب إسلام الحارث بن عامر من نوفل بن عبدمناف دعاه رسهول   )ص(قال: كان رسول  «عَلَیْكَ إِعْرَاضُهُمْ

إلی  «وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ إِعْرَاضُهُمْ»فأنزل الله:   )ص(جهد به أن يسلم، فغلب علیه الشقاء فشق ذلك علی رسول 

 1يقول سرباً.” نَفَقًا فِی الأرَْضِ “قوله: 

 
                                                           

1
 ش1373ترجمه مکارم شیراز ،ناصر،چاپ دوم، دارالقرآن الکریم)دفتر مطالعات تاریخ ومعارف اسلامی( قم، ه آیات،ازترجم. 

شماره نخست سمت راست که چهاررقمی است مربوط به کل احادیث تفسیر  کتاب تفسیرنور الثقلین ،شماره دوم پس از آن مربوط  . 2

 به تعداد احادیث این پایان نامه می باشد

بحرانی،سدید   ؛بده بعدد   ،127، ص 1ج، ق1404تحقیق موسو  جزاکر ،طیب،چاپ سدوم،دارالکتاب،قم،  قمی،علی بن ابراهیم ، تفسیر، . 3

،تحقیق فدیض کاشدانی،محمد بدن شداه مرتضی،تفسیرالصدافی      ؛416، ص7،ج ش 1374،موسسده بعثده،قم،  هاشم، البرهان فی تفسیرالقرآن

،انتشارات وزارت ارشاد محمد رضا،تفسیرکنزالدقاکق وبحرالغراکب قمی مشهد ،بن؛117،ص7،ج ق1415اعلمی،حسین،مکتبه صدر،تهران،

،چدداپ الأطهار الائمهه الدددرر بخبددار  الجامعهه بحارالانوارمجلسددی،محمد بدداقربن محمدددتقی،  ؛312ص 4،ج ش1368اسددلامی،تهران،

 .703،ص2،ج ق1403دوم،داراحیاءالتراث العربی،بیروت،
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 ترجمه متن:*       

روايهت كهرده   ” كَانَ كَبُرَ عَلَیْكَ إِعْرَاضُهُمْوَإِن “در تفسیر  )ع(تفسیر علی بن ابراهیم: ابوجارود از امام باقر       

اسلام آوردن حارث بن نوفل بن عبدمناف را دوست داشهت، او را بهه اسهلام فهرا      )ص(است كه فرمود: رسول 

كرد تا او مسلمان شود، ولی شقاوت و بدبختی بر او چیره شد و اين امر بر رسول خدا  خواند و تلاش زياد می می

نَفَقًها فِهی    “تها  ”  وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَیْهكَ إِعْرَاضُههُمْ  “مد، پس از آن بود كه اين آيه نازل شد بسیار سخت آ ص((

     راه است.« نَفَقًا »مراد از ”. الأرَْضِ

 

 بررسی روایت:*      

را «بن نوفهل »عبارت «من نوفل»جا  عبارتهقمی،سیدهاشم بحرانی،محمدباقرمجلسی وقمی مشهد  ب      

،ازطرفی چون صاحب کتاب تفسیر نورالثقلین این حدیث را از قمی نقل نموده اند، لذا ممکن نموده اندذکر 

 1 است ذکراین عبارت ، اشتباه در تایپ باشد.

 

 حدیث:شناسیرجال*      

)ازفرقه ،رهبرفرقه جارودیه)ع(هجر (راو  امام باقر)ع(وامام صادق160حدودمنذر)م.ببوالجارود،زیادابن      

،اماخوکی او را 3،رجالیون قدیم شیعه اورا تضعیف کرده اند7زیدیه(،دارا  اصل وکتاب تفسیر  ازامام باقر)ع(

زید  مذهب وکشی مدی گویدکده    طوسی درفهرست اورا ،4به جهت مدح  توسط شیخ مفید، ثقه می داند

  5.،ابن الغضاکر  اورا صاحب مقام می دانددرروایت مذموم است

 در مجموع به نظر می رسد که این راو  ضعیف باشد. *نکته:       

 

                                                           
1
 حدیث همان روایت ذکرشده است.سند بررسی روایت درذیل . 

 .170ص ش1365موسسه نشراسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم،چاپ ششم،قم، نجاشی،ابو العباس احمد بن علی بن احمد،الرجال، .7
 .731، 730، 772، 151،ص ش1363،تحقیق رجاکی،مهد ،چاپ اول،موسسه آل البیت)ع(،قم،،اختیارمعرفة الرجال، کشی،محمدبن عمر، .3

 .30،ص4،ج ق1413،چاپ پنجم،بی جا،بی نا،موسو  خوکی،سیدابوالقاسم،معجم رجال الحدیث 4.
، ؛الحلی ،تقی الدین حسن بن علی بن داود،رجال ابدن داود 135؛،همو،رجال ،ص137، 131ص،شیخ طوسی،محمدبن حسن،الفهرست، . 5

؛علامه حلی،ابدی منصدور الحسدن بدن یوسدف بدن       454،ص م1327تحقیق آل بحرالعلوم،سیدمحمدصادق،المطبعه الحیدریه،نجف اشرف،

ابدن  ؛773،ص ق1417،الفقاهه  ،تحقیق شیخ جوادقیومی،چاپ اول،بدی جا،موسسده نشدر   الرجال معرف الاقوال فی  خلاص المطهریالاسد  ،

الغضدداکر ،احمدبن الحسددین بددن عبیدددالله بددن ابراهیم،الرجددا لأبددن الغضدداکر ،تحقیق حسددینی جلالی،سیدمحمدرضددا، چدداپ           

 .61،صش1380اول،دارالحدیث،قم،


